
ج كردن  درس اول، درست دخل‌وخر
ج  دكتــر شاه‌حســینی نكتــه اول را در مدیریــت دخل‌وخر
می‌داند؛ امری كه باید از قبل در شما وجود داشته باشد.  
»مــن از دوم راهنمایی دفترچه‌ای داشــتم كــه به دفترچه 
پس‌انداز معروف بــود. البته كار مــادرم بود. پــدرم بیرون 
از خانــه بــود. مــادرم بــا كیاســت و سیاســت خــودش، ما 
را این‌طــور بــار آورد. بــا همــان پس‌اندازهایی كــه از دوران 
مدرســه داشــتم، در روزگار ســربازی لنگ نمانــدم. من در 
ج كنم  خانواده‌ام آموختم چطور پس‌انداز كنم، چطور خر
ج نكنم. از ســویی به‌شــدت  و چطــور بی‌خــود و بیجــا خــر
معتقدم اگر آدم مثبتی باشــید توانایی اقتصادی به شما 
قــدرت انجــام خیلــی از كارهــا را خواهــد بخشــید. حتــی در 
چنین صورتی، این توان اقتصادی پشتوانه‌های اعتقادی 
شــما را هم قوی‌تر خواهد كــرد. پــس درس اول می‌تواند 
ج كردن باشد؛  ج و دخل و درســت دخل‌وخر آموختن خر

هم به خودمان و هم به فرزندان‌مان.«

 با خوب‌ها كار كنید
نكته بعــدی كه دكتر بــه آن اشــارتی دارد، بحــث كار كردن 
با افــراد و آدم‌های خــوب اســت. او به نصیحتــی از پدرش 
اشاره می‌كند كه همیشــه یادش مانده است؛ این‌كه اگر 
قرار باشــد طلا را از آدمی بد و مس را از آدمی خوب بخرید، 
حتما برویــد و مــس را از آدمی خــوب بخریــد و نگویید كه 
خدمت و محصولی رد و بدل می‌شود و ارتباطی به اخلاق 
و شــخصیت طــرف مقابــل نــدارد. اینهــا در كار اثرگذارند. 
»یــاد جملــه‌ای از وارن بافــت می‌افتــم، بزرگ‌تریــن چهــره 
ســرمایه‌گذاری جهــان و شــاید هــم تاریــخ. او می‌گویــد بــا 
آدم‌هایی كه از آنها خوشش نمی‌آید، كار نمی‌كند. برای او 
مهم اســت با افرادی كار كند كه از آنها خوشــش می‌آید و 

می‌تواند به آنها اعتماد كند. حالا حكایت ماست.«

 برای خودتان تخصصی دست‌وپا كنید
موضــوع مهــم بعــدی، داشــتن یــك تخصــص و مهــارت 
اســت. ایــن كارآفریــن قدردانــی شــده كشــوری در ایــن 
زمینــه نــگاه جالبــی دارد. ابتدا تخصــص و ســپس تجربه 
خود را بــا ما چنیــن به مشــاركت می‌گــذارد: »ســعی كنید 
حتمــا تخصصــی داشــته باشــید. تخصــص كــه داشــته 

باشید، می‌توانید كسب‌وكاری را هم شروع كنید. درست 
مثــل یــك چشــمه می‌مانــد. تخصــص، یعنــی چشــمه 
شــما جوشــان اســت و از خودتان چیزی داریــد. اما وقتی 
تخصصــی نداشــته باشــید، ایــن چشــمه خشــك شــده 
و چیــزی از خــودش نخواهــد داشــت. جاهــای مختلفــی 
هم اشــاره كرده‌ام كــه تخصص داشــتن، باعث می‌شــود 
اتفاقات جالب و خوشایندی برایتان بیفتد. این اتفاقات 

ح می‌دهم: را برایتان چنین شر
 تخصــص، درآمدتــان را افزایــش می‌دهــد چــون جــزو 

معدود افرادی هستید كه این كارها را بلدید.
 تخصص آرامش مــی‌آورد چرا كه این كارفرماســت كه 

نیازمند شماست نه شما نیازمند كارفرما.
 تخصص محبوبیــت می‌آورد چــرا كه كار دیگــران را راه 

می‌اندازید.
 تخصص اعتمادبه‌نفس می‌آورد چرا كه می‌توانید كار 

خاصی را بهتر از دیگران انجام بدهید.
 تخصص اقتدار و شجاعت به شما هدیه می‌دهد كه 

نتیجه همان اعتمادبه‌نفس و آرامش است.«

 ایده‌ای كه از آن جواب گرفته‌ام
شاه‌حســینی در ابتــدا متوجــه شــد كــه در درس زبــان 
انگلیســی ضعیف اســت، ولــی... بهتر اســت داســتان را 
از خــودش بشــنوید: »تنهــا درســی كه بــا تك مــاده قبول 
شــدم تا دیپلــم بگیرم زبــان بود. كلا ســر درنمــی‌آوردم كه 
 .they are books و چرا می‌گویند it is book چرا می‌گویند
دیدم كــه در ایــن درس ضعیفم. رفتم و در یك موسســه 
زبــان آزمــون تعییــن ســطح دادم، در ســطح نوجوانــان 
ارزیابــی شــدم. 9 مــاه تمام‌وقــت گذاشــتم و شــب و روز 
زبان خواندم. به‌قدری زبانم قوی شــده بود كــه در آزمون 
آموزش و پــرورش و میان آن‌همه لیســانس و دانشــجو 
و فوق‌دیپلــم، رتبــه ســوم را آوردم.« او معتقــد اســت كــه 
بایــد مشــاورانی آگاه و دلســوز و متخصــص و كاربلــد هم 
گاه و متخصــص به من  داشــته باشــید:  اگر یك مشــاور آ
بگوید كه مثــا صــد روز از فــان رودخانه عبور كــرده و هر 
بار یك ســنگریزه درون آن بینداز، من بــدون چون‌وچرا و 
با اعتقاد كامل، این كار را خواهم كرد. یعنی صد روز از این 
رودخانه عبور می‌كنــم، نه 99 روز. روزی هم یك ســنگریزه 
می‌انــدازم، نــه یك‌مشــت. بــا خــودم نمی‌گویــم حــالا مگر 
به جای یــك ســنگریزه، دو تــا بینــدازم چه می‌شــود؟ من 
توی عمرم ایــن كار را كــرده‌ام و نتیجــه‌اش را هــم گرفته و 

دیده‌ام.«

ع كنید، حتی از جایی كوچك و مختصر  شرو
بحــث بعــدی ایــن كارآفریــن، شــروع كوچــك اســت. او 
خودش نیز از شروع‌های كوچك به این جایگاه رسیده 
و معتقد است برای شروع، واقعا نیازی به سرمایه و جا 
و امكانات چندانی نداریم. »بیشتر وقت‌ها برای شروع 
شــاید نیاز به ســرمایه خاصی هم نداشته باشــید. تنها 
بایــد دانش و مهارتی داشــته باشــید. من از ابتــدا كه در 

آموزش‌وپرورش مشــغول به كار شــدم، خیلی دوست 
داشــتم یــك آموزشــگاه زبان داشــته باشــم. دوســتانم 
نیز ایــن را می‌دانســتند. خلاصه ایــن آرزو در دلــم مانده 
بود. تــا این‌كه روزی به مســجدی در محلــه اتابك تهران 
دعوت شــدیم برای مراســم جشــنی. بعد از مراســم، به 
اتاق بالای مسجد كه متعلق به بسیج بود، رفتم. دیدم 
دو تا اتاق خالی موكت شــده در اختیار دارند. به شوخی 
بــه دوســتم گفتــم اینهــا را بــه مــا نمی‌دهنــد؟ زبــان یــاد 
بدهیم؟ او هم جدی گرفت و گفت چرا نمی‌دهند. رفت 
و صحبت كــرد و ایــن دو اتــاق در اختیــار ما قــرار گرفت. 
یعنــی بــه همیــن راحتی. مــن چــون زبان بلــد بــودم ولی 
ســرمایه و كلاس و جا نداشــتم، از این طریق توانســتم 
كارم را شــروع كنــم. با ما شــرط كردنــد روزهــا موكت‌ها را 
جمــع کنیــم و صندلــی بگذاریــم و شــب‌ها، صندلی‌هــا 
را جمــع و موكت‌هــا را پهــن كنیــم تا آنهــا هــم بتوانند به 
برنامه‌هــای خودشــان برســند. مــن هــم ســریع رفتم و 
گهی  20 تا صندلی تاشــو خریــدم با یك تخته‌ســیاه. یــك آ
سیاه‌وســفید هم چاپ كردم و خودم بــردم و در خانه‌ها 
پخــش كــردم. بعــد پشــت تلفــن نشســتم تــا تمــاس 
بگیرند. كلاس مــا با 40 دانش‌آموز شــروع شــد.« جالب 
بود كه تابســتان همان ســال، تعداد دانش‌آموزان آنها 
بــه 350 نفــر رســید؛ طــوری كــه یــك منشــی و یــك معلم 
كمكی هم گرفتند. وقتی دیدم كارم دارد گســترش پیدا 
می‌كند، تصمیم گرفتم یك ســاختمان مستقل بگیرم. 
اما من فقــط یــك فوق‌دیپلــم مكانیك داشــتم. ســن و 
تجربه‌ام طــوری نبــود كه بــه من مجــوز بدهند. تســلیم 
نشــدم. با كســی صحبت کــرده و از مجوز آنها اســتفاده 
كردیم. یعنــی مجــوز از آنهــا و كار از ما. ســاختمانی را هم 
اجاره كردم و به‌این‌ترتیب اولین آموزشــگاه من شــكل 

گرفت.«

مانند موشك كروز باشید

دكتــر علــی شاه‌حســینی، صحبت‌هــای خــودش را 
چنیــن پایان‌بنــدی و جمع‌بندی می‌كنــد: می‌خواهم 
 بــه نكتــه جالبــی اشــاره كنــم ولــی دوســت دارم از آن 

بــد برداشــت نكنیــد. در كشــورهای پیشــرفته 
معروف اســت كه می‌گویند كســی را كه حقوق 
خوانــده مثــا بــه عنــوان شــهردار انتخــاب 
نمی‌كننــد. چرا؟ چون همــه چم و خــم قانون را 

می‌داند، می‌ترســد كاری بكنــد و درنتیجه 
حركتــی نمی‌كند و از تــرس توبیخ، 

هــم  شــهر  پیشــرفت  باعــث 
نمی‌شــود. من زمانی كه اولین 
آموزشــگاه مســتقلم را زدم و 

شــهرداری و مالیــات و دارایــی ســراغم آمــد، بــه 
مشــكلات زیادی خوردم. اصلا نمی‌دانستم مالیات 
یعنــی چــه. مطمئــن باشــید اگر ایــن جور 
چیزهــا را می‌دانســتم، دســت‌به‌كار 
ایــن  منظــورم  البتــه  نمی‌شــدم. 
نكنیــد،  فكــر  اصــا  كــه  نیســت 
منظــورم این اســت كــه اطلاعــات و 
عمل شــما باید شانه‌به‌شــانه هم 
حركــت كنــد. گاهــی ندانســتن 
یك اصل، باعث می‌شود شما 
كاری را انجــام بدهید كــه اگر از 
آن خبر داشتید، هیچ‌وقت 

اقــدام بــه ایــن كار نمی‌كردیــم. در كل بایــد بــه شــما 
بگویــم همــه كارآفرینــان و حتــی خــود مــن، از هیــچ 
همه‌چیز را بنا كردیم. من در اوایل كار یك رنو 5 مدل 
61 داشــتم كه كف آن ســوراخ بود و در مواقع بارندگی 
آب توی آن جمع می‌شــد. با همان ماشــین سفر هم 
می‌رفتیــم. امــا به‌ســختی كار كــردم و توانســتم بــه 
موفقیــت برســم. معتقــدم موفق‌هــا چون موشــك 
كروز می‌مانند. وقتی هدفی را شناســایی كردند، تا به 
آن اصابت نكنند ول‌كن نیستند. همین سماجت و 
پافشــاری اســت كــه جــواب می‌دهــد. شــاید بعضــی 
وقت‌ها مسیر را عوض كنند، ولی درنهایت به هدف 

اصابت خواهند كرد.«
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  از صفر شروع كردن هنـر
چگونه با دستان خالی و در حالی ‌كه چیزی نداریم، کسب و کار خودمان را، راه بیندازیم؟

ع جدیــد داشــته باشــند، اما   ابتــدای ســال جدیــد اســت. شــاید خیلی‌هــا بخواهنــد یك شــرو

عیسی محمدی

جامعه 

به‌واســطه این‌كه چیــزی نداشــته و به‌اصطــاح در نقطه صفر قــرار دارند، می‌ترســند چنیــن كاری 
ع بایــد ســرمایه و جــا و امكانــات و ارتباطات زیــادی در  بكنند. خیلی‌هــا تصــور می‌كنند برای شــرو
اختیار داشــته باشــند. این البته نگاه درســتی نیســت. شــما اگر به هر دلیلــی در نقطــه صفر قرار 
ع كنید، باید به این درك برســید كه مهم، برنامه و نقشــه راه و  داشــته باشــید و می‌خواهید شــرو
مهارت‌های شماســت، نه امكانات و پــول و ارتباطات. این مــوارد بعدها به دســت خواهند آمد. 
برای این‌كه متكلم وحده نبوده و همه حرف‌ها را از خودمان در نیاورده باشیم، پای صحبت‌های 
ین نمونه كشــور، ســخنران و مربی حوزه مدیریت و كارآفرینی و  دكتر علی شاه‌حســینی می‌نشینیم. شاه‌حســینی، كارآفر
نیز بنیانگذار چند آموزشــگاه زبان در تهران و گرمســار است. در صداوســیما نیز به‌عنوان یك كارشــناس حضور پررنگی 

ع از صفر، تجربه‌ و نكته‌های این چهره را با هم مرور می‌كنیم. ع كردن و شرو دارد. درباره شرو

 با کمتر از 
50 میلیون چه كنیم؟

 همه مــردم، پول‌هــا و ســرمایه‌های 
میلیــاردی و حتــی چنــد صــد میلیونــی 
ندارند. ممكن اســت بیشتر مردم، زیر 
50 میلیون تومــان و حتی بیــن 30 تا 50 
میلیون تومان سرمایه داشته باشند. 
ح می‌شود،  ســؤال اصلی كه اینجا مطر
آن اســت كه از این سرمایه و در شرایط 
امــروز، چطــور می‌شــود اســتفاده كرد؟ 
اگــر از تــوی كتاب‌هــا بیــرون بیاییــم، 
می‌توانیم پاســخ‌ها را در ســینه افرادی 
باتجربه و متخصص جویا شویم. دكتر 
رضــا یــادگاری، بــا 20 ســال تجربــه در 
كارآفرینــی تخصصــی و نیــز تحصیــات 
دكترای این رشته، پاسخ خود را در این 
زمینــه بــا مــا در میــان می‌گــذارد. او 
از  جلــد   500 بــه  نزدیــك  همچنیــن 
كتاب‌هــای كارآفرینــی به ســبك بزرگان 
ایرانی را به رشــته تحریر درآورده و همه 
اینها، نشــان می‌دهد كــه گفته‌های او، 
 كتابی نیســتند و كامــا میدانی و 

ً
صرفا

كاربردی‌اند.
دكتــر یــادگاری در ایــن مــورد می‌گوید: 
كرده‌ایــد،  اشــاره  كــه شــما   »مبلغــی 
اســت.  تومــان  میلیــون   50 تــا   30
از مــن پرســیده  را  ایــن ســؤال  اگــر 
باشــید و صرفــا پاســخ شــخصی مــن 
برایتــان مهــم باشــد، به‌عنــوان فــردی 
كــه سال‌هاســت در حــوزه كارآفرینــی 
شــما  پاســخ  می‌كنــم،  كار  تخصــص 
را چنیــن می‌دهــم: حتمــا بــا ایــن پول، 
روی خــودم ســرمایه‌گذاری می‌كــردم 
و علم‌هــای جدیــد، چیزهــای جدیــد و 
مهارت‌های جدید یــاد می‌گرفتم. البته 
همــه اینهــا بســتگی بــه ایــن دارد كــه 
هركدام از ما چه استعدادهایی داریم.
ببینیــد، نمی‌شــود نســخه‌های واحــد 
برای هــر پنج انگشــت دســت پیچید؛ 
هركدام اندازه خاص خودش را داشته 
و درنتیجــه قابلیــت خــاص خــودش را 

هم دارد. «
از ایــن متخصــص می‌پرســیم یعنــی 
امــكان ســرمایه‌گذاری مســتقیم‌تر و 
پاســخ  نــدارد؟  وجــود  عینی‌تــری 
می‌شــنویم: »اگر مــا روی خودمــان كار 
كنیــم و تخصــص و مهــارت و دانــش 
ایــن  بگیریــم،  یــاد  جدیــدی 
ســرمایه‌گذاری هیچ‌وقــت از خودمان 
بعــد  درنتیجــه  نمی‌شــود.   جــدا 
بــه  اقــدام  می‌توانیــم  مدتــی،  از 
ســرمایه‌گذاری‌های جدید هم بكنیم. 
فرض می‌كنیم شما استعداد نرم‌افزار 
و برنامه‌نویســی را در خودتــان كشــف 
می‌كنید. روی خودتان ســرمایه‌گذاری 
كــرده و آن را یــاد می‌گیریــد. پــس اول 
و  آمــوزش  ســپس  اســتعداد، 
بعــدش  شــخصی.  ســرمایه‌گذاری 
می‌توانیــد بــا ســرمایه كمــی، مثــا یك 
نرم‌افــزار تولیــد كــرده و بــا تبلیغاتــی 
مختصــر، آن را بــه فروش و ســوددهی 
برســانید. امــا اگــر قبــا روی خودتــان 
ســرمایه‌گذاری نكــرده باشــید، 30 تــا 
50میلیــون كــه ســهل اســت، 300 تــا 
500میلیون تومان هم داشته باشید، 
كار خاصــی نمی‌توانید انجــام بدهید و 
از ایــن ســرمایه‌گذاری‌های معمــول با 
سودهای معمولی باید انجام بدهید. 
پــس ایــن توصیــه مــن بســتگی بــه 
آدم‌هــا و اســتعدادها و تخصص‌هــا و 
جایگاه‌های مختلف دارد. چیزی جای 
سرمایه‌گذاری شــخصی روی خودتان 
دســت  بــه  چیزهایــی  نمی‌گیــرد.  را 
خودتــان  بــا  همیشــه  كــه  یــد  می‌آور
است. شما با ســرمایه‌گذاری شخصی 
روی خودتــان، ده‌هــا و صدهــا برابــر 
كرده‌ایــد،  صــرف  كــه  ســرمایه‌ای 
می‌توانیــد در طــول زمــان ســوددهی 

داشته باشید.« 

ج پیامی در 13 اسفند  در پی در
1397 بــا عنــوان »ســاماندهی 
شــهرك  خروجــی  و  ورودی 
البرز در بزرگراه شــهید بابایی« 
شــهرداری  عمومــی  روابــط 
ارســال  بــا  تهــران   4 منطقــه 
نمابــری اعلام كرد:ســاماندهی 
و  تنــدرو  دسترســی‌های 
كنــدرو بزرگــراه شــهید بابایــی 
شــهید  شــهرك  حدفاصــل 
شــهپریان تــا ورودی حكیمیــه 
)میــدان گمنــام( بــر اســاس 
مصوبــه اداره كل مهندســی و 
ایمنــی ترافیــك معاونت حمل 
و نقــل و ترافیــك شــهرداری 
تهــران بــه شــماره 40/126897 
دســت  در   97/11/14 خ  مــور
انجــام اســت. در حــال حاضــر 
نیز احداث دسترســی از كندرو 
بزرگراه شــهید بابایی به مسیر 
تندرو بزرگراه به ســمت شــرق 

در دست انجام است.

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

جوابیه

# گوشت  _ صف 
عباس‌نژاد از تهران: 

متاســفانه توزیــع نادرســت گوشــت 
باعــث شــكل‌گیری صف‌هــای طولانی 
شــده و مســؤولان هیچ اقدام موثری 
بابــت حــل ایــن مشــكلات صــورت 

نمی‌دهند.

# گرانی  _ بلیت 
ع از مشهد:  زار

بلیــت  قیمــت  اخیــر  روزهــای  در 
هواپیما و قطار ســیر صعودی داشته 
از  قیمت‌هــا  ایــن  ترمــز  كشــیدن  و 

ج شده است. دسترس خار

#  ترافیك   _  میدان 
سعدی از تهران: 

تغییــرات در میــدان هفت‌تیــر باعــث 
افزایــش ترافیــك در اتوبــان مــدرس 
شــده و متاســفانه شــكل جدیــد این 

میدان اصلا مناسب نیست.

#  صف   _  قند و شكر 
ذوقی از تهران: 

غ حــالا  بعــد از گرانــی گوشــت و مــر
و  رســیده  شــكر  و  قنــد  بــه  نوبــت 
بــه نظــر می‌رســد تــا چنــد وقــت دیگــر 
 شــاهد صف‌هــای طویــل قندوشــكر 

هستیم.

#  محروم   _  از میوه 
ثمری از تهران: 

صــادرات بیــش از انــدازه محصــولات 
كشــاورزی باعث گرانی در داخل شده 
و اقشــار ضعیــف جامعــه از خــوردن 

میوه محروم شده‌اند.

#  سودجویی   _  دولت 
ساجدی از تهران: 

بی‌خیالــی دولــت نســبت بــه افزایش 
قیمــت و ســودجویی خودروســازان 
نشانه منفعت دولت در این گرانی‌ها 
اســت و جایگاه مصرف‌كننــده در این 

چرخه نادیده گرفته شده است.

برای داشتن سیستم ایمنی قوی
سبك زندگی سالم را در پیش بگیرید

آماده باش برای بهار

زندگی +


